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و خراسـان، قنـد مكـرر صحبت هايـى بـود كـه 
سخنرانان جشـن هفتادسـالگى 2دانشگاه مشهد 

بـه زبـان آوردند.
آييـن بزرگداشـت هفتادميـن سـال تأسـيس 
دانشـگاه فردوسى و دانشـگاه علوم پزشكى مشهد 
بعدازظهر روز گذشـته در تالار دكتـر رحيمى زاده 

دانشـكده علوم دانشـگاه فردوسـى برگزار شـد.
ايـن برنامـه بـا حضـور شـخصيت هاى مطـرح 
دانشــــگاهى، نماينـــــدگان دانشـــجويان، 
شـخصيت هاى بلندپايـه سياسـى و برخـى ديگر 

از مديـران و اهالـى فرهنـگ همـراه بـود.

 دریغ رئیس برای جدایی ۲دانشگاه باسابقه

دكتـر محمـد كافـى، رئيـس دانشـگاه فردوسـى 
مشـهد، خراسـان را از ديربـاز محـل رفت وآمـد 
دانش دوسـتان براى كسـب علـم خوانـد و تأكيد 
كرد: امـروز بـر ماسـت كه بـار ديگـر خراسـان را 
بـا مركزيـت دانشـگاه فردوسـى و علوم پزشـكى 

مشـهد بنـاى يادگيـرى و يـاد دادن كنيـم.
او بـا اشـاره بـه تاريـخ مشـترك آغازبـه كار ايـن 
2دانشـگاه، از اينكه در ادامه تبديل به 2دانشـگاه 
جـدا از يكديگر شـده اند، ابـراز تأسـف و آرزو كرد 
كه دوبـاره نام آن ها در سراسـر كشـور يكى شـود 

و از يكديگـر بياموزند.
كافـى در بخشـى ديگر از سـخنانش خاطرنشـان 
كـرد: وظيفـه اى بس بـزرگ بر دوشـمان اسـت؛ 
اينكه به گونـه اى براى آينده دانشـگاه بـه پرورش 
نسـل بپردازيـم كه در شـأن شـهر امام رضـا(ع) و 

فردوسـى بزرگ و خراسـان نام آور باشـد.
صحبت هـاى رئيـس دانشـگاه فردوسـى دربـاره 
مشـهد،  هم ريشـه  2دانشـگاه  شـدن  يكـى 
پاسـخ همتـاى او را بـه دنبـال داشـت. دكتـر 
رئيـس  بحرينى طوسـى،  سيدمحمدحسـين 
دانشـگاه علوم پزشـكى مشـهد،  از وجـود توأمان 
موافقـان و مخالفـان ايـده پيوسـتن دوبـاره ايـن 
2دانشـگاه گفـت. او همچنيـن از دشـوارى اداره 
دانشـگاه تحت رياسـتش به سـبب وجود مسـائل 

درمـان و علوم پزشـكى يـاد كـرد.

 لزوم همکاری دانشگاه ها برای رفع مشکلات

حضـور صاحب مقامـان كشـورى و اسـتانى و 
شـهرى، يكـى از ويژگى هـاى ايـن جشـن بـود. 
دكتـر منصـور غلامـى، وزيـر علـوم، تحقيقـات و 
فناورى، وقتـى به روى سـن رفـت، صحبت هايى 
درباره پيشـينه و جايـگاه والاى خراسـان به زبان 
آورد. او خراسـان را خطـه نـام آوران وصـف كـرد 
و درخشـش بخـش مهمـى از تاريـخ ايـران در 
حوزه هـاى گوناگـون به ويـژه علـم و ادب و هنر و 

عرفـان را از نـام خراسـان دانسـت.
غلامـى اهميـت خراسـان به عنـوان بخشـى از 
ايـران اسـلامى از گذشـته تـا كنـون را برآمـده از 

همـت انديشـمندان و نخبـگان آن برشـمرد.
وزيـر علـوم در قسـمتى از سـخنرانى خـود بـه 
تاريخچـه دانشـگاه هاى ايـران اشـاراتى داشـت. 
او بـه دانشـگاه جندى شـاپور به عنوان نخسـتين 
دانشـگاه جهان اشـاره كرد كه 1750سـال پيش 

در زمـان ساسـانيان در ايـران راه اندازى شـد.
غلامـى تصريـح كـرد: شـايد يكـى از دلايـل 
شـكوفايى علم و دانـش بعـد از اسـلام در ايران و 
خراسـان، سـابقه آشـنايى با مراكز علمى ديرينه 

بـوده اسـت.
او دانشـگاه هاى فردوسـى و علوم پزشـكى مشهد 
نـد و  را جـزو دانشـگاه هاى مهـم كشـور خوا
گفـت: دانشـگاه فردوسـى يكـى از بزرگ تريـن 
دانشـگاه هاى كشـور با موفقيت هاى بسـيار است 

و مى توانـد بـراى نسـل هاى آينـده شـبكه علمى 
بزرگى باشـد. دانشـگاه علوم پزشـكى هم با توجه 
بـه ظرفيت هـاى بـالاى خدمـات در ايـن خطـه 

منشـأ اثـر بوده اسـت.
وزيـر علـوم، تحقيقـات و فنـاورى بـه صحبـت 
مطرح شـده در ابتداى مراسـم واكنش نشـان داد 
و اظهار كـرد: هيچ جدايـى اى ميـان مراكز علمى 
نمى بينيـم. بنابرايـن آرزوى پيوسـتن ها ذيـل 

اثرگـذارى بيشـتر اسـت.
او افـزود: كارهايـى كـه بـا همـكارى رشـته هاى 
مختلـف انجـام مى گيـرد، بسـيارى از مشـكلات 
جهـان را حـل مى كنـد. بنابرابـن بايـد روى 
همـكارى بيشـتر ايـن دانشـگاه ها تـلاش كـرد.

او از اسـتادان خواسـت كـه بـه ساخته شـدن 
شـخصيت هاى علمـى در آينـده و حفـظ ايـن 
سلسـله دانشـمندان همت بگذارند تا اقطاع نسل 
بزرگان -كه زيبنده اين سـرزمين نيسـت- اتفاق 

نيفتـد.

  در حوزه علــم و فناوری وظیفه خــود را به خوبی

انجام داده ایم

غيبـت برخـى مدعويـن صاحب منصـب ايـن 
مراسـم، نكته درخور ذكـر ديگرى اسـت؛ ازجمله 
وزيـر بهداشـت، درمان و آمـوزش پزشـكى كه به 
جـاى او، معـاون بهداشـتش حضـور پيـدا كـرده 
بـود. دكتـر عليرضـا رئيسـى هنگامـى كه پشـت 
تريبون قرار گرفت، از پيشـينه دانش پزشـكى در 
ايران گفـت. بر پايـه سـخنان او، قدمـت و افتخار 
طـب در ايران بـه بوعلـى سـينا، زكريـاى رازى و 
دانشـمندانى از اين دسـت برمى گردد؛ پزشـكانى 

كـه افـزون بـر طبابـت، حكيـم نيـز بوده اند.
رئيسـى در ايـن مراسـم گفـت: امـروز تعـداد 
پزشـكانى كـه از دانشـگاه هاى مختلـف مـا 
دانش آموختـه مى شـوند، بـه انـدازه اى اسـت كه 
در تمام كشـور به ازاى هر 2500نفر يك پزشـك 

كار مى كنـد.
معـاون وزيـر بهداشـت يـادآور شـد كـه حـدود 
3دهـه پيش، از هـر 1000تولـد زنـده 120نفر از 
بيـن مى رفته انـد و از هـر 1000زن بـاردار بيـش 
از 270نفـر مى مرده انـد؛ درحالى كـه امـروز از هر 
1000نوزاد كمتـر از 9نفر فـوت مى كنند و مرگ 
مـادران بـاردار هـم بـه زيـر 18نفـر از 1000نفر 
رسـيده اسـت. او ايـن پيشـرفت را حاصـل كار 

دانش آموختـن ايـن دانشـگاه ها خوانـد.

رئيسـى در ادامه برشـمردن موفقيت هـاى 4دهه 
اخيـر، بـه كاميابـى ايـران در حـذف بيمـارى 
سـرخك اشـاره كـرد كـه 2هفتـه پيـش گواهى 
آن را دريافـت كـرد؛ درحالى كـه هنـوز در اروپا و 
آمريـكا صدهاهـزار نفر بـر اثر ايـن بيمـارى جان 
خـود را از دسـت مى دهنـد. او وعـده داد كـه تـا 
سـال2020 ميـلادى بيمـارى مالاريـا نيـز در 

كشـور ريشـه كن شـود
معاون وزيـر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكى 
ابراز كرد: در حوزه پژوهش، دانشـگاه هاى كشـور 
به سـند چشـم انداز خيلى نزديـك شـده اند و در 
منطقـه رتبـه يـك را داريـم. در هميـن دانشـگاه 
علوم پزشـكى مشـهد 7نفـر جـزو يك درصـد 

دانشـمندان دنيا هسـتند.
رئيسـى تأكيد كـرد: مـا در حـوزه علـم و فناورى 
وظيفه خـود را در راسـتاى توسـعه كشـور خوب 
انجـام داده ايم. اگـر بقيه هم وظيفه خـود را خوب 
انجـام دهنـد، مى توانيـم كشـورى در شـأن نـام 

ايران اسـلامى داشـته باشـيم.

 راه اندازی دانشکده هنر امری ضروری است

جشن هفتادسـالگى 2دانشگاه قديمى مشهد يك 
ميهمان سرشـناس هنرمند هم داشـت. داريوش 
ارجمند، بازيگر پيش كسوت سـينما و تلويزيون و 
تئاتر ايـران، بزرگ تريـن افتخار خود را شـاگردى 
دكتر على شـريعتى در دانشـگاه فردوسى مشهد 
بيان كـرد و افـزود: بـه همت دكتـر شـريعتى در 
صحنـه تئاتـر و هنـر مشـهد كارهـاى بسـيارى 

كرديم.
انتقـاد ايـن هنرمنـد از جـاى خالـى دانشـكده 
هنـر در دانشـگاه فردوسـى، از تأمل برانگيزتريـن 
مباحثـى بـود كـه در ايـن برنامـه مطـرح شـد. 
او گفـت: چـرا كسـى همـت نمى كنـد كـه ايـن 
دانشـگاه بـزرگ صاحـب دانشـكده هنـر شـود؟ 
خراسـان جايـگاه بزرگى در هنـر معاصر داشـت. 
ايـن خطه شايسـته داشـتن اين دانشـكده اسـت 
و مـن از وزيـر و رئيـس دانشـگاه مى خواهـم 
همـت كننـد تـا دانشـكده هنـر تأسـيس شـود؛ 
اگرچـه مى دانـم چـه مشـكلاتى وجـود دارد و 

سـختى هايش را هـم چشـيده ام.
او بـا تأكيد بـر ايـن اعتقاد كه دانشـگاه فردوسـى 
بايـد مهـد هنـر باشـد، اضافـه كـرد: فردوسـى 
تنهاسـت؛ زيـرا طبيـب روح و روان و شـخصيت 
تاريخـى مـا بـوده اسـت. امـام رضـا(ع) هـم 

تنهاسـت؛ زيـرا جـاى يـك حـوزه مهـم علمـى 
مربـوط در ايـن دانشـگاه خالـى اسـت.

ارجمنـد اظهـار كـرد: شـهر مشـهد بـا همـه 
مشـقت ها آدم هـاى بزرگـى بـه هنـر كشـور اهدا 
كـرده و شـخصيت هاى بزرگـى در ادبيـات و هنر 
و مذهـب داشـته اسـت. پشـت قبالـه زبـان مـا، 

خراسـان اسـت و متعلـق بـه ايـن خـاك.
او آرزوى خود را گشـايش دانشكده هنر در مشهد 
بيان كـرد و با اشـاره به جايـگاه بلند سـينماگران 
مشـهدى در راه بـردن سـينماى كشـور، ظرفيت 
ايشـان را براى تدريـس آموخته هاى خـود يادآور 

. شد
مفتخر شـدن به خادمى امام هشـتم(ع) در هفته 
گذشـته، مطلب ديگرى بـود كه ارجمنـد به زبان 
آورد و آن را نهايـت لطـف امـام رضا(ع) در پاسـخ 

تلاش هايـش در اين شـهر دانسـت.

 در حاشیه

جشـن و آييـن بزرگداشـت هفتادميـن سـال 
تأسـيس دانشـگاه فردوسـى مشـهد و دانشـگاه 
علوم پزشـكى بـا حاشـيه هايى نيـز همـراه بـود. 
ايـن مراسـم بـا نظـم و اجـراى مناسـبى برگـزار 
شـد، امـا كاسـتى هايى نيـز داشـت. غيبـت 
ميهمانـان شـاخصى كـه در فهرسـت برنامه هـا 
اعـلام شـده بـود، مهم تريـن ايـن كاسـتى ها 
بـود. دكتـر محمدرضـا شـفيعى كدكنى، شـاعر 
نامـدار خراسـانى و اسـتاد بلنـدآوازه ادبيـات 
فارسـى، غايـب بـزرگ ايـن جشـن بـود كـه 
اعلام شـد بـا توجـه بـه بيمـارى از حضورنيافتن 
اسـتاندار  اسـت.  كـرده  عذرخواهـى  خـود 
خراسـان رضوى و شـهردار مشـهد ديگـر غايبان 
شناخته شـده بودند. از طرفـى بنا بود كه از رؤسـا 
دانشـگاه هاى  پيشـين  دانش آموخته هـاى  و 
ميزبـان تجليـل شـود كـه ايـن اتفـاق نيفتـاد.

ايـن آييـن برنامه هايـى جانبـى هـم داشـت كـه 
شـاهنامه خوانى اسـتاد محمـد يگانـه، خواننـده 
موسـيقى شـمال خراسـان، اجراى زنده موسيقى 
كيـوان سـاكت، هنرمنـد مطـرح مشـهدى، و 
رونمايـى از تمبـر و فـرش يادبـود مراسـم از آن 

جملـه  اسـت.
حضور رئيـس و برخـى اعضاى شـوراى اسـلامى 
موضـوع  ميهمـان،  به عنـوان  مشـهد  شـهر 
ديگـرى اسـت كـه مى تـوان بـه ايـن گـزارش

 افزود. 

رضا زوزنــی|  در كوچه پس كوچه هاى 

بولوار «حر» كه پيش مى رفتيم، صداى 
دوتار خانواده عســگريان شنيدنى تر 
مى شد. خانواده اى كه موسيقى در خون 
و پوست و استخوانشان ريشه دوانده و 
از كودكى با آن عجين شــده اند. حالا 
بعد از فقدان استاد ذوالفقار عسگريان، 
محسن، پســر بزرگش، بر جايگاه پدر 
تكيه زده و ميراث پدر را در دست خود 
نگه داشته اســت. منزل ساده محسن 
عســگريان، گرما و صميميتى داشت 
كه باعث شــده بود حتــى دخترك 
چهارساله اش هم محو تماشاى پدر در 
هنگام نواختن دوتار شــود. با تماشاى 
3نسل از خانواده عسگريان كنار تصوير 
استاد فقيد، ذوالفقار، به خوبى مى توان 
مجســم كرد كــه موســيقى مقامى 
خراسان چطور مى شــود كه سينه به 

سينه و نسل به نسل محفوظ بماند.  
محســن با ورود ما به منزلش خود را 
آماده نواختن كرد؛ جامه محلى به تن 
داشت و گويى دوتار در دستش عضوى 
از بدنش شده بود. شايد بعد از 5سالى 
كه از 16 آذر93 و درگذشــت اســتاد 
ذوالفقار مى گذرد، شــبيه تر از محسن 
به پدرش كســى نباشــد. او در تمام 
زخمه هايى كه بر تارهاى دوتار مى زند، 
ياد پدرش را براى خود و هر بيننده اى 
زنده مى كند. در آستانه سالروز درگذشت 
استاد ذوالفقار عسگريان، ساعاتى را در 
منزل پسرش يادش را گرامى داشتيم و 
از او گفتيم و از دوتار در دستش شنيديم. 
بخشى از آن گفته ها و شنيده ها را در ادامه 

مى خوانيد.

 پدرپسری و شاگرداستادی

به طور مشخص من از كودكى دركنار 
پدرم بودم و تحت تعاليم او قرار داشتم. 
او به فراخــور، جلســاتى را هم براى 
آموزش من برگــزار مى كرد اما ديدن 
نوازندگى او بهترين معلم براى من بود. 

علاوه بر اين، هرجايى كه اجرا داشت، 
مرا با خــودش مى برد. چــه به عنوان 
شــاگرد و چه به عنوان پسرش. غير از 
موضوع پدر و پســرى، بحث شاگرد و 
اســتادى هم ميان ما مطرح بود. من 
 مى دانستم كه بايد اين هنر را از پدرم 

بياموزم.
موسيقى مقامى، هنرى است كه به ما 
ارث رسيده است و من هم به فرزندانم 
آن را آموزش داده ام. احساس مى كنم 
اين مسئوليتى است كه به من واگذار 
شده است و من آن را ادامه مى دهم. اين 
ارثيه ماست. همان طور كه من به پسرم 
هنرم را مى آموزم، پدرم به من آموخته 
اســت و پدرِپدرم هم بــه او. هرچه به 
عقب برگرديم، اين هنر نسل به نسل در 

خاندان ما حفظ شده است.

 هم نشینی مکرر و مدام

نواختن مقام هاى چهاربيتى توســط 
دو نوازنــده بــا هم ســخت اســت، 
اما مــن به خاطــر هم نشــينى هاى 

مكرر و مــدام با پدرم مى توانســتم با 
او هم نــوازى كنم. من هشت نه ســاله 
بودم كه با استاد عســگريان همراه با 
گروه «توس» مشــهد(به سرپرستى 
مهدى شــكفته) بــراى حضــور در 
جشــنواره فجر به تهران رفته بوديم. 
قبل از اجراى گروه، اســتاد تك نوازى 
دوتار داشت و من هم با سازم كنارش 

نشسته بودم.
در ميانه تك نوازى، تار ســاز اســتاد 
بريد. به محض اينكه سيم ساز او كنده 
شد، من با دوتارم با همان حس وحال 
كودكى ، بدون اينكه از كســى اجازه 
بگيــرم يا با كســى هماهنــگ كنم، 
قطعه اى را كه پدرم شــروع كرده بود، 
نواختم و به پايان رساندم. همه گمان 
كردند اين قطعه از قبــل هماهنگ و 
تمرين شده است. كســى نفهميد كه 
چه اتفاقى افتاده و ســاز پــدرم دچار 
آسيب شده اســت. مرحوم پدرم هم 
از اين اتفاق خيلى خوشــحال شــده 
بود و من را تشــويق كرد، حتى حضار 

هم گمان مى كردند ما ايــن قطعه را 
تمرين كرده بوديم. اين ها همه به خاطر 
گوش ســپردن به نوازندگى پدرم بود 
كه من را در كودكى آن چنان جســور 

كرده بود.

 استادی افتاده

استاد عســگريان هرگز رفتارش را با 
كســى عوض نمى كرد، حتــى زمانى 
كــه او هنرمندى شناخته شــده بود. 
احســاس مى كنم من هم بايد همانند 
پدر، مردمى باشــم و اخلاق و معرفتى 
را كه او در هنرش داشت، داشته باشم. 
افتادگــى او زبانزد همه بــود. با وجود 
جايگاه هنرى كه داشت، همانند يك 
فرد عادى و معمولــى رفتار مى كرد و 
هرگز خودش را استاد نمى دانست. ما 
در شهرك شهيدرجايى سكونت داريم. 
با وجود جايگاهى كه پدرم در موسيقى 
داشــت، هرگز به اين فكــر نيفتاد كه 
از ايــن منطقه بــرود و در جايى ديگر 

زندگى كند.

 جای پدرم می مانم

خاطرم هست؛ پدر در حياط مى نشست 
و عصر هــا چــاى مى خــورد و دوتار 
مى زد. من هم مى نشســتم كنارش و 
مى آموختم. همه اهل محل مى دانستند 
كه پدرم سازبه دســت و نوازنده دوتار 
اســت، حتى بعضى روز ها كه پدر نبود 
يا به هر علتى ســاز نمى زد، همسايه ها 
پرس وجو مى كردند كه چــرا ديروز از 
خانه مان صداى دوتار نمى آمد. درواقع 
اهل محــل هم با اين صــدا خو گرفته 
بودند، حتى بعد فوت پدر، گاهى جلوى 
خود من را مى گيرند و مى پرســند كه 
چرا امروز ساز نزدى. چرا ديروز صداى 
دوتارت نمى آمــد و... . من هم تصميم 
گرفته ام همانند استادم در همين محل 

و دركنار همين مردم بمانم.

 با خلوص می نواخت

در منطقه ســكونت ما كــه منطقه اى 
كم برخوردار اســت، افــرادى «گارى 
نمكى» داشــتند و الآن هم كم وبيش 
هستند. آن ها مى آمدند و دركوچه ما 
تردد مى كردند و هماننــد اهل محل 
مى دانستند كه در خانه استاد چه  خبر 
است. بسيارى از آن ها اتباع خارجى و 
علاقه مند به موســيقى مقامى بودند.

خاطرم هســت در يك بعدازظهر كه 
همراه پدرم در حياط نشسته بوديم، در 
حياط باز و پرده اى جلوى آن آويخته 
بود. يكــى از همان نمكى هــا آمد و از 
پدرم خواســت برايش دوتــار بنوازد. 
اســتاد عســگريان هم بلند مى شد و 
به آن ها كمك مى كرد. گارى شــان را 
داخل حياط مــى آورد و آن ها را كنار 
خودش مى نشاند و برايشان ساز مى زد. 
براى استاد كه در بيشــتر كشورهاى 
اروپايى به روى صحنه رفته بود، تفاوتى 
نمى كرد كسى كه كنارش نشسته، شاه 
است يا گدا. او با خلوص نيت براى همه 

مى نواخت. 
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جشن هفتاد سالگی برای دانشگاه بزرگ  
وزير علوم از  استادان خواست برای رشد  شخصيت های علمی  برجسته همت كنند تا بین بزرگان دانشگاه فاصله نیفتد

زندگی با موسیقی

هنوزم از «ساختمون» صدای تار میاد
پسر  ذوالفقار عسگریان به مناسبت سالروز درگذشت پدرش از خصوصیت های او می گوید

 تمدید بخش دانشگاهی 
جشنواره خانه بهار۹۹

زندگی با سینما

شکیبا افخمی|  نوید محمدزاده را می توان ستاره 
ایران  سینمای  اخیر  سال های  بی چون وچرای 
دانست؛ بازیگری که در پنج سال اخیر در جشنواره 
فیلم  فجر حضور پررنگی داشته  است. محمدزاده که 
سابقه سال ها بازی در تئاتر را در کارنامه خود دارد، 
با بازی در فیلم «عصبانی نیستم» رضا درمیشیان و 
«سیزده» هومن سیدی و حضور در سی ودومین 
دوره جشنواره فیلم فجر، در سینمای ایران مطرح 
شد. او برای بازی در فیلم «عصبانی نیستم» در 
بخش بهترین بازیگری نقش اول مرد جشنواره 
فجر نامزد دریافت سیمرغ شد. محمدزاده سال 
بعد نیز با فیلم «ناهید» به کارگردانی آیدا پناهنده 
در سی وسومین جشنواره فجر حضور داشت اما 
اوج دوران کاری این بازیگر به سی وچهارمین 
دوره جشنواره فیلم فجر و نقش آفرینی در سه 
فیلم «لانتوری» رضا درمیشیان، «ابدویک روز» 
سعید روستایی و «خشم وهیاهو»ی هومن سیدی 
برمی گردد. او در این دوره از جشنواره در دو 
بازیگر نقش اول مرد و بهترین  بخش بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد، به ترتیب برای فیلم های 
«خشم وهیاهو» و «ابد ویک روز»، نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین شد و درنهایت توانست سیمرغ 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کند 
و اولین سیمرغش را به خانه ببرد. محمدزاده سال 
بعد نیز با دو فیلم «خفگی» و «بدون تاریخ، بدون 
امضا» در جشنواره فیلم فجر حاضر شد و برای 

بهترین  سیمرغ  توانست  متوالی  سال  دومین 
بازیگر نقش مکمل برای حضور در فیلم «بدون 
تاریخ، بدون امضا» را از آن خود کند. این بازیگر، 
سی وششمین دوره جشنواره را نیز با کاندیداتوری 
برای دریافت سیمرغ بازیگری نقش اول برای 
بازی در فیلم «مغزهای کوچک  زنگ زده» به پایان 
رساند. سال گذشته نیز این بازیگر در جشنواره 
فجر خوش درخشید و برای ایفای نقش در دو فیلم 
«متری شیش ونیم» و «سرخ پوست» به ترتیب نامزد 
دریافت سیمرغ نقش مکمل و نقش اول مرد شد اما 
در این دوره از جشنواره و در نشست خبری فیلم 
«سرخ پوست» بود که محمدزاده اعلام کرد: «قطعا 

سال آینده در جشنواره فیلم فجر حضور نخواهم 
داشت؛ چراکه نیاز به فاصله و تغییر است. فاصله 
باعث می شود درباره نقش و فن بیان من در آثاری 
که تا به امروز داشته ام، بیشتر فکر شود.»، از این  رو 
او در یک سال گذشته حضور در هیچ فیلم سینمایی 
را نپذیرفته و تنها در سریال شبکه نمایش خانگی 
«قورباغه» به ایفای نقش پرداخته  است. به این 
ترتیب، نوید محمدزاده را می توان بزرگ ترین 
بازیگر غایب جشنواره سی  وهشتم فجر دانست؛ 
بازیگر قدری که در پنج دوره متوالی جشنواره فیلم 
فجر، بازی هایش مورد توجه مخاطبان و منتقدان 

قرار گرفت. 
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شــریف شــیرزاد| پرفروش  شدن فيلمى 

نظير «مطرب» دلايل بى شــمارى دارد 
كه درك و شــرح همه آن ها ازعهده يك 
تن خارج اســت. من نيز ممكن اســت 
بتوانم بــه چندتايى از اين دلايل اشــاره 
كنم، اما اينجا مايلم تنها به يكى از آن ها 
كه به گمانم مهم ترينشــان هم هســت، 
بپردازم. آخرين اثــر مصطفى كيايى كه 
تا اين لحظه، يعنى پس از گذشت كمتر 
از چهار هفته از آغاز اكران، فروشــش از 
16ميليارد هم گذشته است، درباره يك 
خواننده است: «ابراهيم خوش سينه(پرويز 
پرستويى) -كه بعدها به تقاضاى دخترش، 
زيبا(الناز شاكردوســت)، نام خانوادگى 
«خوش لحن» را براى خود برمى گزيند- 
خواننده اى كاباره اى است كه بهمن57، 
در كوران انقلاب، يك مــاه پيش از آنكه 
آلبومش روانه بازار شــود و بدين ترتيب 
به شهرت برسد، دســتگيرش مى كنند. 
او پــس از مدتى از زندان آزاد مى شــود، 
اما ديگر نمى تواند كار پيشــين خود را از 
ســر بگيرد. پس از اندك  زمانى، ابراهيم 
و همســرش(الناز شاكردوست) صاحب 
دختر و چهارپنج سال بعد پسرى مى شوند 
كه نام او را «فؤاد» مى گذارند. مادر سر زا 
مى رود و پدر مى ماند با دختر و پسرى كه 
مثل خود او عاشق موسيقى و خوانندگى 
هســتند. ســال ها مى گــذرد و ابراهيم 
با كارهاى مختلفــى روزگار مى گذراند 
تااينكه موقعيتى پيش مى آيد كه او بتواند 
در تركيه كنسرتى برگزار كند... . «مطرب» 
آن قدر اشــكال دارد و اشكالاتش آن قدر 
واضح اند كه هيچ نيازى نيست نمونه هايى 

از آن ها را اينجا ذكــر كنم. محض خالى  
نبودن عريضه همين را بگويم كه ابراهيم 
را به نمايندگى از ايران مى فرستند تركيه 
تا در هفته فرهنگى ايران در اســتانبول 
موســيقى اجرا كند؛ به حــق چيزهاى 
نديــده و نشــنيده! بعــد مى فهميم كه 
آثار ايرج بســطامى را به جــاى كارهاى 
ابراهيم داده اند وزارت ارشــاد. نقدهاى 
فيلم هم آن قدر سطحى و كم مايه اند كه 
هيچ جــوره نمى توان آن هــا را پذيرفت؛ 
هرچند كه به حق باشند. اين طور نقدها 
هيچ كمكى به بهبود وضعيت نمى كنند، 
حتى مى توان گفت به مخالفانشان امكان 

مى دهند تا با اســتناد به آن هــا و اثبات 
سستى شــان، كار خود را قدرتمندانه تر 

ادامه دهند.
حال، چرا فيلمــى كه از نظــر صورت و 
محتوا اين قدر كم ارزش اســت، اين قدر 
پرفروش مى شود؟ همان طور كه مى دانيد، 
ســازندگان فيلم هايى از اين  دست براى 
جلب مخاطب مى كوشــند هرچه بيشتر 
روى خطوط قرمز پــاى بگذارند و حتى 
از آن هــا عبــور كنند اما كــدام خطوط 
قرمز؟ آيــا آن ها مى توانند بــه حوزه هر 
تابويى نفوذ كنند و انتقادهايى اساســى 
و مبنايى مطرح ســازند؟ معلوم است كه 

نه. ســازندگان اين فيلم ها فقط به حوزه 
مسائل جنسى و مسائلى از اين  قبيل كه 
در عرصه عمومى مجالى براى طرح آن ها 
نيست و ضمنا طرحشان حساسيت هاى 
سياسى را نيز برنمى انگيزد، مى پردازند؛ 
مثلا كيايــى كل تمركــزش را معطوف 
موسيقى و موســيقى دانانى كرده است 
كه پــس از انقــلابْ، حكومــت آن ها را 
«غيرمجاز» اعلام كرده اســت. فيلم ساز 
مى خواســته اســت اين امر را به عنوان 
نمونه اى از امور مربوط به آزادى و عدالت 
نقد كنــد، اما هيچ جا به شــكلى دقيق و 
روشــمند به زمينه ها و عوامــل و نتايج 
چنين تصميم يا تصميم هايى نپرداخته 
اســت؛ حال يا توانش را نداشته است يا، 
در خوش بينانه ترين حالــت، امكانش را 
نيافته اســت. كيايى صرفا عكس و ترانه 
چند خواننــده «غيرمجــاز» را در فيلم 
خود گنجانده اســت. هيچ كس هم جلوِ 
كار او را نگرفته اســت، براى اينكه چنين 
كارهايى به هيچ جــا برنمى خورد. نهايتا 
يكى دوميليون نفر در ســالن هاى سينما 
يا بعدهــا در خانه هاشــان، «مطرب» را 
مى بينند و راضى يا ناراضى پس از مدتى 
آن را فرامــوش مى كننــد. حرص آدمى 
به آنچه ممنوع اســت، مشهور است. آن 
يكى دوميليون نفر بــه همين دل خوش 
مى شــوند كه مى توانند مدتى، هرچند 
كوتاه، چيزهايى را كه نمى توانند به شكل 
قانونى در عرصه عمومى ببينند يا بشنوند ، 
در اجتماعى كوچك ببينند و بشــنوند. 
همين! واقعا خيلى از سينماروها به همين 

راضى اند. 

نگار راد| فيلم بردارى ســريال «سلمان 

فارسى» به كارگردانى داوود ميرباقرى 
بعد از گذرانــدن مراحــل پيش توليد 
طولانى از 25آذر در كرمان آغاز مى شود؛ 
ســريالى كه به گفته پيمــان جعفرى، 
مدير توليد آن، نگارش و تحقيقاتش را 
داوود ميرباقرى حدود 20ســال دنبال 
كرده اســت و فيلم بردارى آن نيز شش 
سال زمان خواهد برد. اين پروژه عظيم 
ملى مذهبى ايرانى قرار است سه بخش 
زندگى  سلمان فارسى و اتفاقات تاريخى 
در ايران، روم و حجاز را به تصوير بكشد. 

همچنين در هفته هــاى اخير عليرضا 
شجاع نورى به عنوان بازيگر نقش سلمان 
و فرهــاد اصلانى به عنــوان يكى ديگر 
از بازيگران اصلى اين ســريال معرفى 
شــده اند. به تازگى خبر پيوســتن يك 
بازيگر تئاتر مشــهد نيز بــه اين پروژه 
منتشــر شده  اســت. ســعيد صادقى، 
هنرمند مشهدى كه پيش تر در سريال 
«شــهرزاد» به كارگردانى حسن فتحى 
نقش بــازى كرده بــود، اين بــار قرار 
اســت جلوى دوربين داوود ميرباقرى

 برود.

 «همکاری سه ماهه با «سلمان فارسی

اين بازيگر در گفت وگو با شهرآرا، ضمن 
اشاره به امضاى قرارداد براى حضور در كار 
داوود ميرباقرى گفــت: ازآنجايى كه اين 
سريال قرار است در كشورهاى مختلف 
و چند شهر ايران فيلم بردارى شود، روند 
توليدش طولانى خواهد بود و پخش آن 

نيز به چند سال بعد موكول خواهد شد.
صادقى از اواخر دى امسال به مدت 

دو مــاه در قشــم، جلوى 
دوربين سريال «سلمان 
فارســى» خواهد رفت. 
سال آينده نيز حدود يك 

ماه در تهران، مقابل دوربين 
قرار خواهد گرفت. اين 
بازيگــر تئاتــر فعلا 
درباره جزئيات كار و 
نقشش توضيحات 
ديگــرى نــداد اما 
گفت نقشى كه در 
اين ســريال بازى 
مى كنــد، حداقل 
خــودش  بــراى 

تامل برانگيز است.

 به روی صحنه بردن یک نمایش

صادقى درباره ديگر فعاليت هاى خود تا 
زمان حضور در سريال «سلمان فارسى» 
نيز توضيح داد: درحال آماده سازى نمايش 
«ويترين» به كارگردانى خودم براى اجرا 

در مشهد هستم. 
به گفتــه او، «ويتريــن» يــك ملودرام 
اجتماعى با رگه هاى كمدى اســت كه 
احتمالا از اواخــر آذر در مــكان جديد 
پرديس تئاتر مســتقل واقــع در ميدان 
حافظ روى صحنه مــى رود و اجراهاى 
آن تا اواسط دى ادامه خواهد داشت. 
گروه بازيگران نمايش ويترين از 
زينب مشعل دارآستانه، 
رضا عرفانى و سعيد 
تشــكيل  صادقى 
شده اســت. اين 
كــه  نمايــش 
پيش تر بــا نام 
«اتــاق1216» 
در مشــهد بــه 
صحنــه  روى 
رفته  بود، امسال 
حضــور  بــراى 

در جشــنواره تئاتــر رضــوى و اين بار 
به كارگردانــى ســعيد صادقــى، آماده 
اجراســت. به گفته صادقى، ايــن كار با 
تغييرات مهــم در كارگردانى و بازيگرى 
و ســاير مســائل جزئى و كلى بازتوليد 

شده  است.
«ويتريــن» در ايــن دوره از جشــنواره 
تئاتر رضوى، توانســت جوايــز مهمى 
ازجملــه جايــزه بازيگر اول مــرد براى 
ســعيد صادقى، بازيگر دوم مــرد براى 
رضا عرفانى، بازيگــر اول زن براى زينب 
مشعل دارآســتانه، مقام دوم كارگردانى 
براى سعيد صادقى و همچنين مقام دوم 
نويســندگى براى كيوان صباغ را از آن

 خود كند.
به گفته صادقى، حضور در جشنواره هاى 
مختلف و كسب 13جايزه اين جشنواره ها 
نشان داده اســت كه نمايش «ويترين»، 
مخاطب خاص و عــام را مى تواند با خود 

همراه كند.
اين كارگردان با اشاره به حمايت معاونت 
شهردارى از تبليغات اجراهاى عمومى اين 
نمايش، خواستار حمايت بيشتر مسئولان 

از تئاتر مشهد شد. 

چرا «مطرب» این قدر فروش دارد؟
نگاهی به پروفروش ترین فیلم این روزهای سینمای ایران

نقش آفرینی سعید صادقی در سریال سلمان فارسی
بازیگر تئاتر مشهد با داوود میرباقری همکاری می کند

به گفتــه صدرا يوســفى، دبير 
ســومين جشــنواره هنرهاى 
شــهرى مشــهد، به دليــل 
و  هنرمنــدان  درخواســت 
دانشــجويان براى شركت در 
 بخش دانشــگاهى جشــنواره 
خانه بهار با هــدف بهره مندى 
از مشــاركت حداكثرى قشر 
دانشــجو، مهلــت ثبت نــام 

و ارســال آثار در بخش هاى سه  گانه دانشــگاهى خانه بهار تا 
10دى98 تمديد شد.  يوســفى با بيان اينكه بخش دانشگاهى 
جشــنواره هنرهاى شــهرى خانه بهار زمينه مناســبى براى 
مشــاركت گروه هاى دانشــجويى در ايده پردازى و اجراى آثار 
هنرى در سطح شهر و منظر عمومى است، از همه دانشجويان 
و استادان علاقه مند به رويدادهاى خلاق و هنرى دعوت كرد تا 
در اين بخش از جشنواره شركت كنند. لازم به  ذكر است بخش 
دانشگاهى سومين جشنواره هنرهاى شهرى مشهد در سه بخش 
آذين بندى شــهرى، ديوارنگارى و گرافيك، پذيراى طرح هاى 
گروه  هاى هنرى  دانشــجويى اســت.   علاقه مندان مى توانند 
براى دريافت اطلاعات بيشــتر و ثبت نام در جشنواره به آدرس

khanebahar.ir(بخش دانشگاهى) مراجعه كنند. همچنين 
براى به دست آوردن اطلاعات بيشتر مى توانند در ساعات ادارى با 
دبيرخانه به شماره 05138413900 و شماره 09157898634 

تماس بگيرند. 

 

گروه هنر| فيلم سينمايى «لباس شخصى»، جديدترين محصول 

مركز فيلم و سريال سازمان هنرى رسانه اى اوج، به كارگردانى 
اميرعباس ربيعى و تهيه كنندگى حبيب والى نژاد براى حضور 
در سى وهشتمين جشنواره ملى فيلم فجر فرم پر كرده است 
و پس از طى مراحل توليد اكنون مراحل فنى خود را پشت سر 

مى گذارد.
اين فيلم كه اثرى تاريخى سياسى اســت، به اتفاقات دهه60 
و فعاليت پيچيده حزب توده در ايــران مى پردازد. در خلاصه 
داستان فيلم آمده است: «بهترين حربه براى ضربه، دوستى 
است؛ چون پيچيدگى در سادگى اوست و به لباس شخصى ها 

بيشتر شك كن!»
مهدى نصرتى، توماج دانش هزادى، مجيد پتكى، ميلاد افواج، 
عماد درويشــى، نجلا نظريان، مهيار شاپورى، احمد لشينى، 
كيوان محمودنژاد، شهاب بهرامى، روزبه رئوفى، على فرهادزاده 
و ماه منير بيطارى، تيم بازيگرى اين فيلم سينمايى را تشكيل 

مى دهند.

 با ادامه تصويربردارى فيلم ســينمايى «مست عشق» به كارگردانى 
حسن فتحى، نخســتين تصاوير از بوراك توزكوپاران، بازيگر جوان 
تركيه اى اين فيلم، منتشر شد. اين بازيگر نقش سلطان ولد، فرزند 
بزرگ مولانا، را در «مست عشق» بازى مى كند؛ فرزندى كه همواره 
در ركاب پدر و معتمد او بود و از حيث ظاهر و باطن نيز شباهت هاى 
بسيار به مولانا داشت. همان طور كه پيش تر نيز در خبرها آمده بود، 
نقش مولانا را پارســا پيروزفر ايفا مى كند. در اين فيلم كه روايتگر 
بخشــى از دوران زندگى مولانا و شمس اســت، علاوه بر دو بازيگر 
گفته شــده، بازيگران ايرانى ديگر چون شــهاب حســينى(بازيگر 
نقش شمس) و حســام منظور و بازيگران اهل تركيه چون ابراهيم 
چليكول، هانده ارچل، ســلما ارگچ، بنسو ســورال و بوران كوزوم 

نقش مى آفرينند.
«مست عشــق» به تهيه كنندگى مهران برومند و با فيلم نامه اى از 
حسن فتحى و فرهاد توحيدى كه انتظار مى رفت در جشنواره فيلم 
فجر امسال رونمايى شــود، با اعلام حســن فتحى، در اين دوره از 

جشنواره حضور نخواهد داشت. 
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مركزى و شــمالى و جنوبى 
خراســان، دوتار، ساز رايجى 
اســت اما گاهــى دربين اين 
دوتارنــوازان، خانواده هايى 
يافت مى شــوند كه به صورت 
مورثــى كار نوازندگى را انجــام مى دادند. 
موســيقى مقامى به اين صورت، حفظ و از 
نسلى به نســلى ديگر منتقل شــده  است. 
چنانچه نوازنده اى هم در چنين خانواده اى 
متولد شده و از استعداد هم برخوردار باشد، 
قطعا به يك پديده تبديل خواهد شد. قطعا 
اســتاد ذوالفقار از همان دسته است و چون 
اســتعداد ذاتى اين هنرمند، بالقوه بســيار 
سرشــار بوده، تاثيرى بر موســيقى محلى 
گذاشته است و تا سال ها ماندگار  خواهد بود.

ما اگر نمــودار پيشــرفت و تكنيك ســاز 
دوتار جنوب خراســان را بخواهيم ترســيم 
كنيم، قطعا اســتاد فقيد ازجملــه افرادى 
اســت كه باعــث تغييــر و تحــول در آن 
نمودار شــده اســت. ايــن تحــول مثبت 
در موســيقى مقامــى خراســان، جــداى 

از آن تحولاتى اســت كه اســتاد عسكريان 
در پرده هــاى دوتار ايجاد كرده اســت. اين 
اســتاد ازآنجايى كه تكنيك بســيار خوب و 
احســاس پخته اى در كارش داشــت، چند 
پرده به دوتار افزوده بود و به زيبايى از آن ها 
استفاده مى كرد. اين مى شــود كه ذوالفقار 
عســكريان از نوازنــدگان نادر خراســان 

مى شود.
از ديگــر مشــخصات او در نوازندگــى 
منحصر به فردش اين اســت كه او چون دائم 
سفر مى رفت -حتى از دوران كودكى به اين 
سفر ها مى رفته است- شاخصه هاى موسيقى 
مقامىِ شهرهايى را كه به آنجا سفر كرده بود، 
در كار خودش نگه مى داشت و اجرا مى كرد؛ 
براى همين گاهى از دوتارش، لحن كرمانج ها 
شنيده مى شــود. گاهى لحن ترك ها وجود 
دارد و گاهى لحن جنوب خراســان را بروز 
مى دهد. جالب اينجاست كه همه اين ها سر 

جاى خودش و به قاعده اجرا مى شود.
بديهى اســت وقتــى موسيقى شناســانى 
چون دكتر محمدتقى مســعوديه و استيون 
بلوم، پژوهشــگر آمريكايى موسيقى اقوام، 

درپــى اســناد و مداركى براى شــناخت 
موســيقى مقامى خراســان هســتند، به 
مقام هايى كه اســتاد ذوالفقار نواخته است، 
اتــكا مى كنند. ايــن نشــان دهنده اعتبار 
و اســتناد او در مقام هاى ســازى و آوازى 

خراسان است.
هريك از اين اســتادان مانند يك گنجينه 
ارزشــمند هســتند كه در محفوظاتشان، 
مقام هايى اســت كه با فقدانشان، بخشى از 
آن هم از بين مى رود و نياز است كه مسئولان 
فكرى براى حفظ اين ميراث ارزشمند بكنند؛ 
چراكه بعيد است كسى بتواند جاى آن ها را 
براى ما پر بكند يا روايت درستى از آن مقام 

منتقل كند.
آنچه به تجربه ثابت شده است، اين است كه 
تحصيلات آكادميــك مى تواند نگرش يك 
هنرمند را تغيير بدهد. تحصيلات آكادميك 
به هيچ عنوان هنرمند نمى ســازد و كســى 
نمى تواند بگويد با تحصيــلات اين چنينى 
هنرمند شــده اســت. يك هنرمند از ابتدا 
بايد هنرمند باشــد و از ابتدا بايد آن جوهره 
هنرى را در خود داشته باشد. تنها كارى كه 

تحصيلات آكادميك مى كند، اين است كه 
نگرش هنرمند را تغيير مى دهد و شايد باعث 
گسترش فعاليت او شود. تحصيلات چه بسا 
به هنرمند آســيب هم بزند و اگر شــناخت 
و آگاهى وجود نداشــته باشــد، هنرمند را 
به يك نوع گم گشــتگى برســاند. هنرمند 
واقعى به اين چيز هــا دل ، خوش نمى كند. 
درباره استاد ذوالفقار عســكريان مى توانم 
بگويم كه او از آســيب تحصيلات آكادميك 
درامان بود. آنچه باعث شد اين استاد به اين 
جايگاه و عظمت در موسيقى مقامى برسد، 
ميراثى اســت كه از گذشــته آموخته و آن 
را دركنار احســاس و ذوق درونى خود قرار 

داده است.
به خواننــدگان شــهرآرا توصيــه مى كنم 
مجموعه آثار اســتاد عسكريان را كه انجمن 
موسيقى ايران منتشر كرده است و همچنين 
آلبوم موســيقى تربت جام بــه خوانندگى 
مرحوم نورمحمد درپور را گوش كنند تا تاثير 
زيباشناسى بر موسيقى و نوازندگى او را بهتر 

درك كنند.
*آهنگ ساز و پژوهشگر موسيقى مقامى

ذوالفقار موسیقی مقامی را متحول کرد

نيز به چند سال بعد موكول خواهد شد.
صادقى از اواخر دى امسال به مدت 

دو مــاه در قشــم، جلوى 
دوربين سريال «سلمان 
فارســى» خواهد رفت. 
سال آينده نيز حدود يك 

ماه در تهران، مقابل دوربين 
قرار خواهد گرفت. اين 

اجتماعى با رگه هاى كمدى اســت كه 
احتمالا از اواخــر آذر در مــكان جديد 
پرديس تئاتر مســتقل واقــع در ميدان 
حافظ روى صحنه مــى رود و اجراهاى 
آن تا اواسط دى ادامه خواهد داشت. 
گروه بازيگران نمايش ويترين از 
زينب مشعل دارآستانه، 
رضا عرفانى و سعيد 
تشــكيل  صادقى 
شده اســت. اين 
كــه  نمايــش 
پيش تر بــا نام 

«اتــاق
در مشــهد بــه 
صحنــه  روى 
رفته  بود، امسال 
حضــور  بــراى 

جشنواره فجر بدون «نوید»
سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر در حالی برگزار می شود که بدون تردید پدیده غایب بزرگ آن نوید محمد زاده است
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